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و همچنين بين دولتهاي عضو و دولت       ...)  ايالتها، كانتونها،     (1 از طريق مرزبندي صلاحيتها بين دولتهاي عضو       اًنظامهاي فدرال صرف  

 .سطوح مختلف كشور فدرال نيز به همان اندازه از اهميت برخوردار استهمگامي و همكاري بين . فدرال مركزي عمل نمي كنند
 

در متن حاضر ابتدا توضيح داده مي شود كه چرا چنين است، چرا توافقات و همكاري بين دولتهاي عضو از اهميت فزاينده اي                           
سهاي دولتي گرفته تا       در ادامة آن بطور خلاصه اشكال مختلف همكاري تشريح مي گردند، از كنفران                      .  برخوردار است  

 بدون اينكه روندها و مكانيسمهاي         2.هماهنگي هاي غيررسمي و در خاتمه به چالشها و روندهاي مربوطه پرداخت مي شود                   
فدراسيونهاي ديگر ناديده گرفته شوند، بر تجارب موجود در كشور فدرال سويس تكيه خواهد شد، چه كه به ويژه در سويس                         

در سالهاي اخير از اهميت بيش از پيش برخوردار گشته است و به كمك نمونة سويس                   )  كانتونها(همكاري بين دولتهاي عضو      
 .تحولات و مشكلات در اين زمينه نشان داده مي شوند كه به اين يا آن شكل در كشورهاي فدرال ديگر نيز وجود دارند

 

 اهميت فزايندة همكاري ارگانهاي فدرال و ايالتي با هم.  1
 

 بعنوان يكي از اصول پايه اي براي پابرجا ماندن طولاني          3»اتحاد]  عين[ي بر پاية احترام و ملاحظة متقابل و تنوع در           زندگ«خواست  
اين اصل البته تنها در اين كشور از اعتبار          .  و كاركرد مثبت كشور فدرال سويس در قانون اساسي اين كشور درج گرديده است               

و البته اين به ويژه در كشور چند        .  ه شيوة فدرال سازماندهي شده باشد، صدق مي كند       برخوردار نيست، بلكه در هر كشوري كه ب       
در مساحت  .  را دارد ]  ايالت[ كانتون   26سويس در سرزمين بسيار كوچك خود       :  زبانه و چند فرهنگي سويس چندان بديهي نيست       

 ايالت بايرن آلمان، بعنوان     در مقابل آن، مثلاً   .  ند كيلومتر مربع آن  هفت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار نفر زندگي مي كن              41290
 كيلومتر مربع مساحت و يازده ميليون و شش صد هزار نفر جمعيت دارد و                   70553 ايالت اين كشور، بيش از         16تنها يكي از     

، بلكه همچنين   اين ارقام نه تنها كوچكي خاك سويس را نشان مي دهند         .   كانتون سويس مي باشد   26بنابراين خيلي بزرگتر از كل      
 كانتون واحدهايي نيستند كه مصنوعي و بطورخودكامانه بوجود آمده باشند، بلكه هر يك خود                 26چون  .  تنوع و بغرنجي آن را    

هر يك از آنها نه تنها سرزمين و حوزة حاكميت خود را              .   شكل گرفته اند  اًمي باشند كه تاريخ  )  كوچكي(»  كشورهاي«به تنهايي   
شكل گرفته  »  از پائين به بالا   «سويس كشوري است كه     .  ويت مستقل خود را در چهارچوب كشور فدرال        دارد، بلكه همچنين ه   

 پس از يك دوره آشفتگي       1848اولين واحد سياسي سويس نه دولت مركزي فدرال، بلكه كانتونها بوده اند كه در سال                  :  است
 بنابراين پيشينه و دليل      4. شناسيم، بوجود آوردند  سياسي متحد شدند و حكومت فدرال سويس را، آنطور كه امروز آن را مي                  

                                                 
 در آلمان و آمريكا     سخن در ميان است، به اين دليل كه آنها درهر يك از كشورهاي فدرال يك نام معين دارند، مثلاً                   »  دولتهاي عضو « از   اً  در متن غالب     1

در .  و هر بار نام بردن از همة اينها ممكن نيست          .  و غيره »  جوامع زباني «بلژيك  ، در   »استان«، در كانادا    »كانتون«خوانده مي شوند، در سويس     »  ايالت«
 ) مترجم. (هم كل نظام سياسي فدرال نيست، بلكه تنها دولت مركزي دراين نظام است» دولت فدرال«ضمن مقصود از 

ضو كشورهاي فدرال مي باشد و همچنين مربوط به امر رفرم              اينجا جهت تلخيص بخش پاياني مقاله كه مربوط به ارتباط اتحادية اروپا و دولتهاي ع                     2
 ) مترجم. (فدراليسم در سويس و آلمان اختصاص دارد، حذف گرديده اند

 .1999 آوريل 18  مقدمة قانون اساسي فدرال سويس، مصوبة  3
ن آنها هستند كه داوطلبانه اين اختيارات را به سطح           كانتونهاي سويس كمترين مشكل را با صلاحيتهاي دولت مركزي فدرال دارند، چون اي                بنابراين     4

اصطلاحي كه در ايران براي تطهير         !!  (»  مركزنشينان»  «لطف و مرحمت   «فدرال واگذار ننموده اند و نه برعكس، يعني اختيارات كانتونها نتيجة                 
لمان وزن و جايگاه بسيار بالايي دارند و هر گاه اراده كنند            هنوز هم كانتونهاي سويس و ايالتهاي آ      .  نيست)  ناسيوناليسم و شووينيسم اختراع شده است     
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تاريخي شكل گيري سويس با خيلي از كشورها چون آلمان و اتريش كه در آنها كل سرزمين بين دولتهاي ايالتي تقسيم گرديد،                       
قوع نپيوسته، اما   هر چند تقسيمات كشوري اين كشورها نيز فاقد مبناي تاريخي نبوده، به اين معني كه خودسرانه بو                 .  متفاوت است 

 .با اين وجود تقسيم داخلي متعاقب اين كشورها به ايالتها يك نوع درك و خودآگاهي ديگري بخشيده است
 

اين واقعيت ـ يعني اصيل تر بودن كانتونهاي سويس به نسبت دولت مركزي فدرال اين كشور ـ در مقررات مختلف مندرج در                          
كانتونها مستقلند تا آنجا كه استقلال آنها از «:  آن كه مي گويد3ه است، به ويژه در مادة      قانون اساسي فدرال اين كشور بازتاب يافت      

طريق قانون اساسي فدرال محدود نشده باشد؛ آنها صلاحيت قانونگذاري و اجراي همة اين حقوق و قانوني را دارند كه فدرال                         
ها به مفهوم حقوق بين المللي كلاسيك عالي ترين قدرت              البته از اين مقرره نبايد چنين برداشت نمود كه كانتون                .  »نيستند

قانونگذاري مستمر و مطلق و تقسيم ناپذير مي باشند، بلكه بر طبق اين ماده ايالتها تنها آنجا و در آن مواردي مستقل مي باشند كه                          
 . 5قانون اساسي فدرال مسئوليتها و صلاحيتها را به سطح فدرال واگذار ننموده باشد

 
ر همچنين بدين مفهوم است كه چنانچه در موردي معين قانون اساسي               اين ام 

فدرال مشخص نكرده باشد كه صلاحيت تصميم گيري و تعيين موازين مربوطه           
چون .  به كدام سطح تعلق دارد، كانتونها از اين صلاحيت برخوردار مي گردند           

 همچنيندر سويس براي هر تغيير قانون اساسي موافقت اكثريت مردم و                     
اكثريت كانتونها ضروري است، پروسة تبيين و تعيين حدود و ثغور صلاحيت              

 به  اًدولت مركزي فدرال و يا انتقال اين صلاحيت از ايالتها به دولت فدرال غالب             
 اًاين موقعيت قوي تاريخ     .  درازا مي كشد و اجراي آن پرزحمت مي باشد           

 قانون ااساسي   46اة  شكل گرفتة كانتونها در زمينة تغيير قانون اساسي توسط م          
 .فدرال كه صلاحيت پياده كردن و اجراي قوانين فدرال را به كانتونها واگذار مي كند، نيرومندتر نيز مي گردد

 
 آن مقرر نموده كه اجراي 30مقرره هاي مشابهي براي نمونه در قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان وجود دارند، براي نمونه مادة     

 . لتي حق ايالتها مي باشد، چنانچه قانون فدرال مربوطه مقررة ديگري را تعيين ننموده باشدصلاحيتها و وظايف دو
 

بنابراين مي بينيم كه كانتونها در چهارچوب سويس به مانند ايالتها در آلمان از اختيارات و صلاحيتهاي وسيعي برخوردار                              
لذا اينجا اين سوال پيش مي آيد كه آنها          .   كوچك مي باشند  مي باشند، هر چند كه كانتونهاي سويس در قياس بين المللي بسيار            

چون در جهان مدرن و گلوباليزه شده مسائل         .  چطوري به آن وظايفي كه هر دولت مدرن بايد از عهده اش برآيد، عمل مي كنند               
يت بين المللي،  چون حفظ محيط زيست، جنا    (فراواني وجود دارند كه حتي در چهارچوب كل كشور فدرال هم حل شدني نيستند              

 نوع در داخل    26اين مسائل و مسئله تحرك و نقل مكان كردن مردم مقررات واحدي را طلب مي كنند و نه                    ).  تروريسم و غيره  
به همين جهت نه تنها اهميت همكاري بين  كشورهاي         ).   در زمينة آموزش و پرورش و امور آموزش عالي         مثلاً(يك كشور واحد    

يالتهاي داخل كشور فدرال نيز افزايش مي يابد و علي الخصوص در سويس اشكال مختلف همكاري از                جهان، بلكه همچنين بين ا    
 . 6طرفي بين كانتونها و از طرفي ديگر بين دولت فدرال و كانتونها نقش مهمتري مي يابند

 
                                                                                                                                                                  

من در حيات بيش از دو دهه ام در كشور فدرال           .  قادرند دولت فدرال مركزي را بلوكه كنند، و از اين حق خود بسياري اوقات استفاده هم مي كنند                   
اشد كه دولت مركزي در فلان منطقه به اندازة كافي سرمايه گذاري             آلمان يك بار هم نديدم كه در پارلمان فدرال اين كشور ايالتي شكوه كرده ب                 

» واقعيت«بگويد كه چنين نيست و با آمار و ارقام اين ) !! قوة مجريه(به وي بتازد و به وكالت از طرف دولت ) رئيس قوة مقننه(نكرده و رئيس پارلمان  
.  و اين يعني دمكراسي، يعني فدراليسم     .     كم خود و وزن زياد ايالتها ناليده است         را نشان مي دهد، بلكه هميشه چنين بوده كه دولت فدرال از قدرت             

 )مترجم(
 .  به بعد590، شمارة حاشيه اي )2003( رينو  5
 .115، صص )1999(آبدرهالدن :   در ارتباط با افزايش اهميت همكاري داخل كشور فدرال مقايسه كنيد 6
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 همكاري بين دولت فدرال و دولتهاي عضو. 2
 

 :شورهاي فدرال انواع همكاريهاي داخلي را در آنها از هم متمايز ساختبطور كلي مي توان با عنايت به مقررات مختلف در ك
دولت فدرال نيز مي تواند در      .  اين قرارها به اشكال متعدد وجود دارند       ).  ايالتها(ابتدا قرارهاي سنتي بين دولتهاي عضو         •

هاي كانتوني در سويس    البته قرارهاي بين دولت فدرال و دولت      .  چهارچوب صلاحيتهايش در اين توافقات شركت ورزد      
نادر هستند، چون آنها تنها در چهارچوب صلاحيتهاي موازي دولت فدرال و كانتونها ممكن هستند، و چنين                                

 .  وجود ندارنداًصلاحيتهايي تقريب
يك نقش مهم را از طرفي نهادهاي مشترك دولتهاي عضو بازي مي كنند و از طرفي ديگر نهادهاي مشترك كانتونها و                      •

و اينها قرارهايي هستند كه از نرمهاي قانوني ـ سازماني برخوردار هستند و بدين وسيله ايجاد ارگانهاي                     .  الدولت فدر 
 .مشترك را موجب مي شوند

البته تمام اين قرارها جاي تماسهاي شخصي كارمندان و كاركنان ادارات سطوح مختلف دولت فدرال و دولتهاي عضو                    •
ا در آغاز هر قراري برقرار مي گردند، بلكه يك بخش مهم از روابط سياسي در نظام                   اين ارتباطات نه تنه   .  را نمي گيرد 

 .فدرال را تشكيل مي دهند
 

    قراردادها بين سطوح مختلف نظام فدرال2. 1
 
   مباني2. 1. 1
 

ن، شكل و     بطور كامل مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفت، مجاز بود                1999در قانون اساسي  فدرال سويس كه در سال             
 آن مقرر گرديد كه بر طبق آن كانتونها          48محدوديتهاي قرارهاي ميان كانتوني و همچنين شركت دولت فدرال در آنها در مادة               

مي توانند مابين خود قراردادهايي را عقد كنند يا در آنها شركت كنند، چنانچه آنها به وظايف و صلاحيتهايي برمي گردد كه به                         
علاوه بر اين كانتونها مجازند سازمانها و .  يا فدرال هستند، اما از طرف دولت فدرال به آنها تفويض گرديده اند     كانتونها تعلق دارند  

 .در كشورهاي فدرال ديگر نيز همچون توافقاتي بين ايالتها جايز مي باشند. نهادهاي مشترك بوجود آورند
 

   محدوديتها2. 1. 2
 

قراردادهاي سياسي  .  وق دولت فدرال يا كانتونهاي ديگر را خدشه دار سازند، مجاز نيستند          در سويس قرارهايي بين كانتونها كه حق      
مقصود از قراردادهاي   .  ميان كانتونها ممنوع مي باشد، هر چند كه اين امر در قانون اساسي فدرال به اين صراحت قيد نشده است                     

 به اين صورت كه توازن قدرت بين           ان وارد مي آورد، مثلاً    سياسي قراردادهايي مي باشند كه به توازن فدرال بين كانتونها زي             
البته اين امر بدين مفهوم نيست كه كانتونها اجازه ندارند، قراردادهايي عقد كنند كه                .  7كانتونها را به طور محسوسي تغيير بدهند       

اين قراردادها تنها نبايد به     .  هتري قرار بدهد  آنها را در رقابتهايي بين كانتونها و يا بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني در موقعيت ب                
مضاف بر آن،   .  شيوة سوء استفاده از قانون، مانع عملكرد دولت فدرال و يا كانتونهاي ديگر در چهارچوب صلاحيتهايشان شوند                  

                                                 
 .72، صص )1999(  آبدرهالدن  7
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 سود يك نهاد     كانتونها اجازه ندارند از اختيارات و صلاحيتهاي خود دست بردارند، آن هم نه به نفع كانتونهاي ديگر، نه به                         
 .8ميان كانتوني و نه به نفع دولت فدرال

 
با وجود اينكه قانون اساسي فدرال ذكر مي كند كه كانتونها به ويژه وظايفي كه اهميت و بُعد منطقه اي دارند را مي توانند برعهده                        

ردند و تمام كانتونها در آن       بگيرند، با اين وصف اين مساله بدين معني نيست كه همچنين قرارهايي كه به كل سويس برمي گ                     
واقعيت برخورداري مشترك   «:   نظر داد  1961به همين شكل دادگاه قانون اساسي آلمان نيز در سال           .  سهيم هستند، ممنوع مي باشند   

دليل اين نمي باشد كه بطور طبيعي صلاحيت دولت         (...)  به خودي خود   (...)  يا هماهنگ ايالتها از صلاحيت در يك حوزة معين           
آن تمايزي كه براي هر نظام فدرال از اهميت تعيين كننده برخوردار است اين مي باشد كه آيا                  .  ال در اين زمينه محق مي باشد     فدر

ايالتها به توافق مي رسند يا آيا سطح فدرال مي تواند امري را حتي بر خلاف اراده و ميل ايالتها و يا چند ايالت در بعد قانونگذاري                          
  9». به اجرا درآوردتنظيم و مقرر كند و

 

   شركت سطح فدرال در همكاريهاي درون كشوري2.2
 

و درون سطحي  )  فدرال و ايالتي   (سطح فدرال مي تواند در چهارچوب صلاحيتهاي خود در قرارها و توافقات ميان سطوحي                     
در اجراي  )  ايالته( عضو   وي مي تواند در عقد همچون قراردادهايي شركت كند و به دولتهاي              .  شركت ورزد )  كانتونها با هم  (

علاوه بر اين   .  توافقات ياري رساند، تا جايي كه اصل تقسيم صلاحيتها كه قانون اساسي آن را تعيين نموده، اجازة آن را مي دهد                     
تعلق داشته باشد كه مسئول تنظيم قواعد        )  فدرال و ايالتي  (مي تواند به يك نهاد مشترك ميان ارگاني و ميان دولتي نظام فدرال                

 . موضوعي است كه در آن هر دو سطح دولت فدرال و دولتهاي ايالتي بطور موازي صلاحيتدار هستند
 

با خود اين مسئله توسط دولت فدرال         »  موافقت«يك شكل ويژة شركت دولت فدرال در توافقات ميان كانتوني در سويس                  
صورت رضايت بخش نبودن احتمالي آن شوراي       در  .  مضمون اين توافقات جهت اطلاع روانة دولت فدرال مي گردد          :  مي باشد
 .و نه كانتونهاي مربوطه، مي تواند در پارلمان فدرال اين كشور به آن اعتراض كند) قوة مجرية اين كشور(فدرال 

 
توسط »  موافقت«، بر عكس امروز از يك اطلاع دهي صرف سخن در ميان نبود، بلكه از يك                1999در قانون اساسي فدرال قبل از       

 هيچ تفاوتي بين دو مقرره وجود ندارد، چون در قانون قديم موافقت شرط اعتبار توافقات ميان دولتهاي                      اما عملاً .   فدرال دولت
 .كانتوني نبود

 

    مهمترين زمينه هاي عملي همكاري ميان سطوحي و ميان ارگاني در نظام فدرال2. 3
 

آنها را مي توان بر طبق اهدافي كه دارند به    .  ت دولتهاي عضو بسته شوند    اين قراردادها مي توانند در تمام بخشهاي فعاليت و صلاحي        
 :چند دسته تقسيم نمود

 توافقات ميان كانتوني قبل از هر چيز در آن              اًمضمون:  توافقات براي اجراي مسئوليتهاي مشترك دولتهاي عضو         •
يارات كانتونها مي باشند، اما در عين       زمينه هايي از اهميت بالا برخوردارند كه باوجود اينكه جزو صلاحيتها و اخت              

يك نمونه براي همچون حالتي آموزش و         .  حال قواعد و مقررات واحدي را در سطح سراسري ايجاب مي كنند             

                                                 
 . به بعد842، بند )2003(و   رين 8
 .251، ص 12، مجلة احكام دادگاه مربوطه شمارة 1961 فورية 28به تاريخ » حكم راديوـ تلويزيون«     دادگاه قانون اساسي آلمان،  9
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 جزو اختيارات كانتونها مي باشد، اما بخاطر مهاجرتهاي فزايندة داخلي راه حلهاي              اًاين حوزه سنت  .  پرورش مي باشد 
 . 10تر ضروري به نظر مي رسند، به ويژه در امور آموزش عاليسراسري و مشترك هر چه بيش

دم افزون بين المللي  )  جذب و همگراييِ   (انتگراسيون  :  توافق براي اجراي قوانين فدرال و يا حقوق بين المللي               •
هر چند در سويس سطح فدرال مجاز است كه در حوزه هاي            .  فدراسيونها نيز بطور فزاينده راه حلهاي واحد مي طلبد      

 چنين ، اما معمولا11ًصلاحيت دولتهاي عضو نيز قراردادهاي بين المللي را عقد كند و يا به چنين عقدنامه هايي بپيوندد         
است كه دولت فدرال اجرا و پياده نمودن اين توافقات و همچنين قوانين فدرال را برعهدة ارگانهاي دولتي كانتونها                    

دات بين المللي كشور همساني در مباني حقوقي را ايجاب مي كنند، به                و به ويژه تعه     اًاما اين امر غالب    .  مي گذارد
 . 12نحوي كه دولتهاي عضو ناچارند موازين مشترك و يا دست كم هم مضموني را مقرر و تصويب كنند

 علي الخصوص كنفرانسهاي دولتي     :توافق در جهت تقويت نقش دولتهاي عضو در سياستگذاري دولت فدرال                 •
چنانچه كانتونها  :  ع دولتهاي كانتوني بر دولت فدرال در سطح فدرال و سراسري را تقويت نمايند              قادرند تأثير مواض  

 وزن آنها در    اًاز طريق كنفرانسهاي دولتي در مقابل دولت فدرال يك موضع مشترك و واحد داشته باشند، طبيعت                   
نه و به ويژه با موضعگيريهاي مختلفي       مقابل دولت بسيار نيرومندتر از موقعي خواهد بود كه هر كدام از آنها جداگا              

 هنگام تقويت نقش و تأثير آنها بر سياست خارجي          اًاين توافقات مخصوص  .  در مقابل دولت فدرال عرض اندام كنند      
 .13دولت فدرال اهميت بالايي پيدا مي كند

 

    ارگانهاي مشترك در چهارچوب نظام فدرال2. 4
 

كه در آنها حقوق و وظايف دولتهاي عضو مشخص ) مابين ايالتها(و درون سطحي ) التيفدرال و اي( ميان سطحي توافقاتدر كنار  
 . ميان سطحي و درون سطحي افزوده شده استنهادهاي در سالهاي اخير بر اهميت اًمي شوند، مخصوص

 

    كنفرانسهاي حكومتي2. 4. 1
 

خود متحد و متشكل مي شوند، براي اينكه همكاري         حكومتهاي عضو حول و در چهارچوب كنفرانسها يا نهادهاي مشترك             اًغالب
اين مكانيسم، علاوه بر اين،     .  و هماهنگي بين خود را تقويت بخشند و در مقابل دولت فدرال وزن و اعتبار بيشتري داشته باشند                     

 دولتهاي   امروزه كه مناطق داخل اروپا وزنه سنگيني محسوب مي شوند، در خدمت همكاريهاي بين المللي در سطح                    اًمخصوص
 .14عضو مي باشد

 
 :  انواع كنفرانسهاي حكومتي را مي توان به شكل ذيل از هم متمايز ساخت

ابتدا بايد به كنفرانسهاي حكومتي عمومي و تمام كشوري اشاره نمود كه در آنها علي القاعده نمايندگان تمام دولتهاي                      •
 در مورد    در اين مجمع معمولاً     .  ين دولتها هستند    رؤساي هر يك از ا        اًاين نماينده ها اكثر   .  عضو حضور مي يابند   

 .موضوعات كلي بحث مي شود
                                                 

 .ي مي باشد  يك مثال سويسي براي اين امر توافق ميان كانتونها براي پذيرش و به رسميت شناختن پايان نامه هاي دورة فني آموزش 10
  اين امر در بلژيك ميسر نيست، يعني دولت فدرال نمي تواند در موضوعاتي كه در حوزة صلاحيت دولتهاي عضو قرار دارند، با كشورهاي ديگر                                11

 .قرارداد عقد نمايد
  .  يك نمونه در سويس توافقات ميان كانتوني براي از ميان برداشتن موانع تكنيكي تجاري بين خود مي باشد 12
 . [...] يك قرار و توافق مي تواند همزمان در چند گروه بندي فوق جايي گيرداًطبيعت   13
 .  براي نمونه جمعيتها و گروههاي كار متعددي بين كشورهاي جوار كوههاي آلپ وجود دارند 14
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كنفرانسهاي حكومتي مي توانند همچنين در بعد منطقه اي نيز تشكيل شوند كه در آن نه نمايندة همة دولتهاي عضو، بلكه              •
 آنها در درجة نخست روي     از تركيب آن چنين برمي آيد كه در      .  دولتهاي يك منطقة معين از فدراسيون شركت مي كنند       

 . موضوعاتي بحث مي شود كه اهميت منطقه اي دارند
كنفرانس مديران كل رشته هاي مختلف دارند كه در آنها            )  در سويس (يك نقش مهم را همچنين كنفرانس وزرا يا             •

د و به تبادل نظر     گرد هم مي آين  ]   وزراي اقتصاد، يا وزيران آموزش و پرورش        مثلاً[ يك بخش معين     وزراي ايالتي مثلاً  
 .مي پردازند

در كنار  :  علاوه بر اينها در سالهاي اخير يك نوع و شكل ديگري از همكاري در نظام فدرال سويس بوجود آمده است                     •
ارگانهاي ميان كانتوني و ارگانهاي مشتركي كه بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني وجود دارد، بطور فزاينده ارگانهاي                 

به نيز بوجود مي آيند كه در آنها نه تنها نمايندگان دولت فدرال و دولتهاي عضو، بلكه همچنين                        به اصطلاح سه جان   
بدين ترتيب ساختار سياسي سه سطحي و نقش ويژة شهرها در نظامهاي فدرال               .  نمايندگان شهرها نيز شركت مي كنند     

 .15مورد توجه قرار مي گيرد
اجباري نيست؛ آنها بيشتر نقش پيشنهادي و         )  ت كم در سويس    دس(اجراي قرارها و مصوبات كنفرانسهاي حكومتي          •

 .بسياري اوقات اين كنفرانسها هدف هماهنگ سازي موازين و مقررات كانتونها را دنبال مي كنند. موضعگيري را دارند
 

    كنفرانس حكومتهاي كانتونها2 . 4 . 2
 

برعكس كنفرانسهاي  .   توافقي بين كانتونها بوجود آمد       در سويس سازمان كنفرانس حكومتهاي كانتونها در پي           1993در سال   
هر كدام يك   (فوق الذكر اين كنفرانس هم فرارشته اي است و هم فرامنطقه اي، به اين معني كه در آن همة كانتونها نماينده دارند                     

يژه در هنگام تجديد نظر كامل      به و .  اين كنفرانس در سالهاي اخير به مهمترين كنفرانس حكومتي ارتقاء پيدا كرده است            ).  نماينده
 .  و در تنظيم مجدد مناسبات مالي نقش مهمي را ايفا نمود و هنوز هم مي نمايد1999قانون اساسي فدرال سويس در سال 

 
كنفرانس مزبور در اين بحبوبه نه تنها نقش و نفوذ كانتونها را در سطح فدرال افزايش داد، بلكه باعث تسهيل ارتباط ادارات فدرال        

 نمايندگان ادارات فدرال مي بايستي با تك تك كانتونها تماس بگيرند، براي اينكه ببينند               اًسابق:  با حكومتهاي كانتوني نيز گرديد    
كه اين كانتونها در مورد مسائل مطروحه چه نظري دارند و يا براي اينكه ديدار نمايندگان دولت فدرال و دولتهاي كانتوني را                           

 . امروز تماس با دبيرخانة كنفرانس حكومتهاي كانتوني كافي استسازمان دهند، درحاليكه
 

بر طبق قانون : بر عليه لايحة مالياتي دولت فدرال بود» رفراندوم كانتوني«آخرين نموننة تأثيرگذاري كنفرانس حكومتهاي كانتوني 
اين .  دوم را طلب و به كرسي بنشانند       اساسي فدرال هشت كانتون مي توانند بر عليه مصوبات معين دولت فدرال برگزاري رفران               

اين حق براي اولين بار در      .   وجود دارد، اما در تاريخ اين كشور تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته بود              1874ابزار كانتونها از سال     
ر همان مراحل   اگر چه كنفرانس وزراي دارايي د      .   بر عليه طرح رفرم مالياتي دولت فدرال مورد استفاده قرار گرفت             2003پائيز  

اولية تدوين طرح اصلاحات مالي مورد استماع واقع شدند، مع الوصف آنها بر اين اعتقاد بودند كه منافع آنها در تنظيم اين لايحه                        
 و به همين دليل به همراه كنفرانس حكومتهاي كانتوني درصدد برگزاري كنفرانس بر                16به اندازة كافي مورد عنايت قرار نگرفته       

اين امر به احتمال زياد بدون همكاريهاي مشترك كانتونها كه در چند سال اخير فشردتر و                  .  انس هم برگزار گرديد   كنفر.  آمدند

                                                 
 .616، بند شمارة )2003(  رينو  15
 .173، صص )2004(  بروان  16
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دارايي كانتونها  )  وزاري(گسترده تر نيز گرديده و به ويژه بدون كار و تلاش كنفرانس حكومتهاي كانتوني و كنفرانس مديران                     
 .17ميسر نمي بود

 

  بين دولت فدرال و دولتهاي عضو   ارگانهاي همكاري2. 4. 3
 

به ويژه در دولتهاي با صلاحيتهاي مشترك و موازي سطح فدرال و سطوح ايالتي ارگانها و نهادهاي مشتركِ دو سطح فدرال و                          
اين ارگانها و نهادها مي توانند در خدمت اين باشند كه وظايف مشترك بطور مشترك انجام داده شوند و                      .  ايالتي ممكن هستند  

البته در سويس صلاحيتهاي موازي سطح فدرال و كانتوني كمتر وجود دارند            .  دل اطلاعات بين دو سطح گسترش و تعميق يابد        تبا
البته بايد اينجا اضافه كرد كه ارگانهاي همكاري كه مابين              .   وجود ندارند   اًو به همين جهت نهادهاي فدرال و كانتوني تقريب            

 همكاري بين كانتونها و دولت فدرال هم عمل مي كنند، چون آنجا كه مسئله به منافع سطح                   كانتونها وجود دارد بعنوان ابزارهاي    
فدرال برمي گردد، نمايندگان دولت فدرال به جلسات كنفرانس حكومتهاي كانتونها دعوت مي شود و در آنجا امكان اين را                         

 .مي يابند، موضع سطح فدرال را نمايندگي و طرح نمايند
 

 دو بار   اًبين دولت فدرال و كانتونها وجود دارد كه در آن تقريب          »  گفتگوي فدراليستي « سويس چند سالي است كه       علاوه بر اين در   
گرد هم مي آيند براي اينكه حول       )  از هر طرف سه نفر     (و دولتهاي كانتونها     )  كابينة سويس (در سال نمايندگان شوراي فدرال       

اين مجمع  .  وند و هم به منافع دولت فدرال، به بحث و تبادل نظر بپردازند                  مسائل روز كه هم به منافع كانتونها مربوط مي ش            
اهميت اين ارگان در درجة نخست در اين است كه تماس و ارتباط بين دو سطح نظام                      .  نمي تواند مصوبة الزام آور داشته باشد     

 .فدرال را تسهيل مي سازد
 

 ؟   مجلس دوم در نظام فدرال بعنوان ارگان همكاري2. 4. 4
 
 در سيستم فدرال نيز مي تواند تا اندازة معيني يك ارگان همكاري از طرفي بين دولتهاي ايالتي و از طرفي ديگر                        18»مجلس دوم «

به نمايندگان خود در اين مجلس      ...)  كانتونها، ايالتها،   (در كشورهايي كه دولتهاي عضو      .  بين دولتهاي ايالتي و دولت فدرال باشد      
 را براي موضعگيري و رأي گيري بدهند،  اين ارگان مي تواند كنترل و نفوذ فراواني بر دولت فدرال اعمال                    مي توانند رهنمودهايي 

نمايندگي ايالتها در سطح     (اين امر به ويژه در آلمان صدق مي كند، كه در آن رضايت شورا يا مجلس مشترك ايالتها                         .  كند
 هم چنين است كه اين      اًغالب).   قانون اساسي فدرال اين كشور     1 بند   84دة  ما(براي خيلي از امور دولت فدرال الزامي است         )  فدرال

شورا دادن رضايت به لوايح قانوني را به شرط و شروطهاي فراواني وابسته مي سازد، تا جايي كه بسياري اوقات مورد انتقاد قرار                          
 19.مي گيرد كه سياست بلوكه كردن دولت فدرال را دنبال مي كند

                                                 
 كانتونها در روند قانونگذاري فدرال شركت داده مي شوند، در نظر گرفت، مي توان اين نتيجه گيري را نيز كرد كه                            البته اگر اين واقعيت را كه           17

 .برگزاري رفراندوم بيانگر اين بوده كه همكاري بين دولت فدرال و كانتونها در اين مورد موفق آميز نبوده است
ر سطح فدرال مي باشد كه وظيفه اش نظارت به كار دولت فدرال، سهيم شدن در سياستگذاري                  مجلس نمايندگان كانتونها يا ايالتها د      »  مجلس دوم   « 18

اين قوانين پس از اينكه از تصويب مجلس فدرال         .  دولت فدرال و به ويژه تصويب قوانيني كه بلاواسطه به منافع ايالتها و كانتونها برمي گردد، مي باشد                
رسند و بدين ترتيب مهر تاييد ايالتها را بخورند، قبل از اينكه به امضاي رئيس جمهور برسد و اعتبار قانوني نيز ب»  مجلس دوم «گذشتند، بايد به تصويب     

 درصد قوانين فدرال قوانيني هستند كه از اين مختصات برخوردارند، يعني نياز به رأي موافق مجلس نمايندگان ايالتها 60در آلمان . و اجرايي پيدا كند
 ) مترجم. (ددر سطح فدرال دارن

در اين ايالت بيش از سه دهه و نيم است كه . ، بوديم»نوردراين وستفالن«  در هفته هاي اخير شاهد انتخابات ايالتي در پرجمعيت ترين ايالت آلمان، يعني  19
لاف با حزب سبزهاي اين     چند دوره اي هم است كه در ائت       .  حزب سوسيال دمكرات آلمان اكثريت مجلس و بدين ترتيب دولت را در اختيار دارد                

اما حزب سوسيال دمكرات در آخرين انتخابات اين ايالت اكثريت كرسي هاي پارلمان را از دست      .  كشور كابينة دولت اين ايالت را تشكيل داده است        
اين شكست، صدر اعظم    متعاقب  .  داد و در روزهاي آينده شاهد تشكيل حكومت دمكرات مسيحي ها و دمكراتهاي آزاد در اين ايالت خواهيم بود                    

دليل اين امر اين    .  سوسيال دمكرات اين كشوربطور غيرمترقبه انتخابات پارلمان فدرال را كه قرار بود سال آينده برگزار شود يك سال به جلو انداخت                    
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مشترك كانتونها در سطح فدرال كمتر بعنوان ابزار همكاري ميان كانتوني و يا جهت تقويت كانتونها در مقابل                  در سويس شوراي    

دولت فدرال كاربرد پيدا مي كند، چون در اين ارگان نمايندگان كانتونها بدون رهنمود حكومتهاي كانتوني رأي مي دهند و تأثير                    
در سويس منافع و ديدگاههاي حزبي در       .   كانتونها در سطح فدرال اندك است      حكومتهاي كانتوني بر مصوبات شوراي نمايندگي     

 .اين ارگان تأثير بيشتري بر رفتار و برخورد نمايندگان هنگام رأي گيري دارد، تا منافع كانتونها
 

     ارتباطات غيررسمي و مشورتها2. 5
 

د، همكاريهاي غير رسمي، يعني از طريق ارتباطات         يك بخش ازهمكاريهاي داخل كشور فدراتيو كه نبايد دست كم گرفته شو             
اين همكاريها در تمام سطوح كشور فدرال وجود         .  شخصي وزراي سطحهاي مختلف يا بين نمايندگان ادارات مختلف مي باشد           

 . طبيعت اين روابط و همكاريها چنين است كه بسختي مي توان تعداد آنها را مشخص ساخت. دارند
 

قرارها و توافقات نمي توانند جاي ارتباطات شخصي متصديان و نمايندگان ارگانها و سطوح مختلف را                    حتي تعداد زيادي از      
بسياري اوقات  .  اين امر هم براي دولتهاي عضو صدق مي كند و هم به درجة بالاتري بين دولت مركزي و دولتهاي ايالتي                   .  بگيرند

 . يع و غيربروكراتيك حل و فصل مي شوندبا يك گفتگوي تلفني ساده يا يك ديدار، مشكلات زيادي سر
 

تماسهاي شخصي مي توانند اين درك را تقويت بخشند كه دولت فدرال و                 .   براي سويس هم صادق است       اًاين مسئله طبيعت   
ن بعنوا.  كانتونها نه تنها رقيب هم نيستند، بلكه بسياري از مشكلات تنها با همكاري و تلاشهاي مشترك آنها است كه حل مي شوند                    

اين واقعيت كه دفاتر اين كنفرانس تنها چند         .  مثال مي توان انتقال سازمان كنفرانس حكومتهاي كانتوني به برنِ پايتخت را نام برد             
تماسها نامتشنج تر و دوستانه تر شده اند،       .  بلوك دورتر از دستگاه اداري فدرال است، ثمرات خود را خيلي سريع ببار آورد                     

 سر ميز نهار نيز مورد بحث اوليه قرار گيرند و سوء تفاهمات احتمالي برطرف گردند، و اين چيزي                       مشكلات موجود مي توانند  
 .است كه مذاكرات بعدي را آسان تر مي سازد

 

 مشكلات و روندها.   3

    كاهش قدرت پارلمانهاي ايالتي3. 1
 

هر چه  .  اين مكانيسم مي باشد  »  كاستي دمكراتيك «يكي از مشكلاتي كه همواره در پيوند با همكاري بين كانتوني طرح مي گردد               
مشكل .  اهميت همكاري ارگانها و سطوح مختلف كشور فدرال افزايش مي يابد، به همان اندازه انتقاد از آن بيشتر مي شود                           

                                                                                                                                                                  
و اين چون اكثر     ( دارد   است كه بزرگترين حزب اپوزيسيون در پارلمان فدرال اين كشور اكثريت را در شوراي ايالتها در سطح فدرال در دست                         

اين شورا كه به اصطلاح     .  اين اپوزيسيون هر تلاش قانوني و اصلاحي دولت فدرال را در اين ارگان بلوكه مي كند              )  دولتهاي ايالتي دست آنها مي باشد    
ده دارند، نقش بسيار مهمي      ايالت اين كشور بسته به جمعيت خود هر كدام سه الي شش نماين              16اين كشور محسوب مي شود و در آن        »  مجلس دوم «

اين امر گذشته از اينكه چه ارزيابي در مورد         .  را در سياست فدرال به ويژه از طريق موافقت يا عدم موافقت با قوانين مصوبة مجلس فدرال ايفا مي كند                  
دلات سياسي حتي سطح فدرال اين كشور       آن داشته باشيم، حكايت از يك واقعيت مي كند، و آن هم اين است كه ايالتها وزنة بسيار سنگيني در معا                     

 )  مترجم. (محسوب مي شوند، و ايالتهاي نيرومند در مقابل دولت فدرال گوهر اصلي فدراليسم و دمكراسي را تشكيل مي دهند
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 اين دولتها بر    هر چه كمتر تصميمات در داخل خود كانتونها و ايالتها گرفته مي شوند، به همان اندازه تأثير پارلمانهاي                   :  اينجاست
 .20تصميمات گرفته شده كاهش مي يابد

 
روابط خارجي اين ايالتها كه      .  مصوبات پارلمانهاي ايالتها در چهارچوب حقوق و وظايف داخلي دولتي اين ايالتها قرار دارند                  

لتهاي عضو قابل دسترسي    شامل روابط با ايالتهاي ديگر و با دولت فدرال نيز مي گردد، به اندازة مسائل داخلي براي پارلمان دو                     
أي واحد اآثريت   ارادة سياسي در داخل دولتهاي عضو بر اساس تصميم و ر          .  نيستند و در آن به همان اندازه دخالت و تأثير ندارند          

شكل  مي گيرد و حاكم مي گردد، و اين درحاليست كه قرار صادره از سوي يك كنفرانس حكومتي در واقع مصالحه و توافق                          
اين مصالحه نتيجة يك روند و مكانيسم        .  دين نظر و موضع مي باشدكه در پي مذاكرات سخت حاصل شده است             جمعي  بين چن  

چنين است كه مشكل    .  21تعيين شده از سوي قانون اساسي نيست، بلكه برآمد رويارويي نيروهاي غيرمستقل و ميان ارگاني مي باشد              
هاي عضو كشورهاي فدراتيو با آن روبرو هستند، بلكه جوامع ديگر نيز            تأثيرگذاري عوامل خارجي بوجود مي آيد كه نه تنها دولت        

هر چه بيشتر يك كشور از شبكه اي از قراردادها برخوردارباشد، به همان اندازه تأثير عوامل غيرداخلي بر روي                   :  از آن مبرا نيستند   
 .دولت كمتر خواهد بود

 
اصل دمكراتيك مي بايستي در تصميم گيريها به بيشترين حد ممكن پاية بر اساس : به اين مشكل، معضل ديگري نيز افزوده مي شود     
اما هر جا تصميمات در سطح ميان ارگاني و ميان سطحي گرفته مي شوند، اين                 .  دمكراتيك، يعني شهروندان، دخيل داده شوند      

كه پارلمانهاي دولتهاي عضو    كار از سوي حكومتها انجام مي گيرد و بدين ترتيب فدراليسم اداري تقويت مي شود، چنين است                   
 موافقت كننده تبديل    اًكمترين تأثير و نفوذ را بر محتوا و مضمون مصوبات مي توانند اعمال كنند و اكثر آنها به ارگانهاي صرف                      

 .22مي شوند
 

ت اين مكانيسم اينقدر عميق نيست كه نشان داده مي شود، چون لزوم موافق                 »  نقصان دمكراسي «هر چند مشكل به اصطلاح         
 فقط توصيه و    اًپارلمانها با آنها قبل از اعتبار قانوني يافتن آن به قوت خود باقي مي ماند و چون كنفرانسهاي ميان حكومتي غالب                        

با اين وجود بايد در صورت فشرده تر شدن همكاريهاي ميان  ارگاني و                   .  پيشنهاد ارائه مي كنند و مصوبات الزام آور ندارند          
 :يالتها به دلايل ذيل تقويت شوندميان سطحي پارلمانهاي ا

 پارلمان ايالتي بيشتر از دولت ايالتي خلق را نمايندگي مي كند؛ •
 پارلمان ايالتي بايد نقش كنترل كنندة خود بر دولت را ايفا كند؛ •
 .23در پالمان بر عكس حكومت، تصميمات علني گرفته مي شوند و اين علنيت پاية دمكراسي مي باشد •

 
در آلمان كنفرانس رؤساي پارلمانهاي ايالتي نفوذي دارند كه نبايد كم بها           .   مختلفي براي اين مشكل ارائه شده اند       راه حلهاي اًاخير

قلمداد شوند؛ در سويس هم كه اين مشكل كمتر وجود دارد، تعريف و دركي كه پارلمانهاي كانتوني از خود ارائه مي دهند و                          
ده و در همين راستا نفوذ و كنترل بيشتري بر روابط ميان ارگان و ميان سطحي، همچنين                رسالتي كه براي خود قائلند، تغيير پيدا كر       

براي نمونه قوانين اساسي كانتونها حاوي مقررات و موازيني است كه بر طبق آنها               .  روابط خارجي دولتهاي عضو، اعمال مي كنند     
 .24وافقات ميان كانتوني شركت داده مي شوندپارلمانهاي آنها به اين يا آن شكل در تبيين و تدوين قراردادها و ت

                                                 
اتيك بودنش مورد انتقاد قرار     براي نمونه اتحادية اروپا هم بخاطر غيردمكر      .   مشكل مشابه به ويژه در بين المللي شدن قوانين و سياست قد علم مي كند               20

ن از صلاحيتهاي پارلمانهاي مركزي و فدرال كشورهاي عضو كاسته شده است، بدون اينكه به پارلمان اروپا صلاحيتهاي                      آمي گيرد، چون به سود      
 .گسترده اي اعطا گردد، همان صلاحيتها و اختياراتي كه هر پارلمان فدرال، ملي و مركزي بايد داشته باشد

 .46، ص )2000(بدرهالدن   ا 21
  كمتري نمود پيدا مي كند، چون خود حكومتهاي         اً؛ در سويس اين مشكل به نسبت كشورهاي فدرال ديگر به ميزان نسبت            46، صص   2000  ابدرهالدن     22

 .   از طرف خلق انتخاب مي شونداًكانتوني هم مستقيم
 .51، ص )2000(  ابدرهالدن  23
 .136، صص )2004( قانون اساسي كانتون گراوبوندن؛ برونر 2 بند 32مادة   مقايسه كنيد براي نمونه  24
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 پيدا كرده اند اين مي باشد كه آنها قراري را بسته اند كه بر مبناي آن روند عقد    25يك راه حل جالبي را كه كانتونهاي غرب سويس        

ي الخصوص يك  عل.  قرارداد براي توافقات ميان كانتوني و به ويژه دخيل دادن پارلمانها در آن تنظيم و مقرر گرديده است                         
كميسيون دائمي براي قرارهاي مربوط به مسائل روابط خارجي درنظرگرفته شده است و همچنين مقرر گرديده است كه يك                        

علاوه بر اين   .  كميسيون ميان پارلماني بتواند قبل از عقد يا تغيير هر قرار و توافقي در مورد نتايج مذاكرات نظر خود را بيان كند                        
ميسيون ميان پارلماني براي مشاوره و تصميم گيري و همچنين چهارچوب نظارت بر نهادهاي ميان كانتوني                مباني و اصول كار ك     
 .26تعيين و نظيم مي گردند

 
وجود »  معمولي«بديهي است كه چنين راه حلهايي قادر نيستند، حقانيت دمكراتيكي را بوجود بياورند كه هنگام قانونگذاري                       

 اداري و تقويت وزن و جايگاه پارلمانها مي باشند، در           اًدمت تعديل و تضعيف نسبي فدراليسم صرف      دارند، اما اين گامها كه در خ      
 .  مسيري درست قرار دارند
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